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  چكيده

، عارف بزرگ قرن هفتم، تنها گفتارهايي بـاقي مانـده   الدين محمد تبريزي از شمس 
ليكن . اندآوردهدر »مقالات شمس تبريزي« ت كه شاگردان او به شكل اثر مكتوباس

اند، در بيشـتر   ائل بودهجا كه شاگردان وي قداستي خاص براي سخنان شمس قاز آن
زبـان مقـالات    اند و اين سـبب شـده تـا    نوشته مي گفته عيناً چه را كه او ميموارد آن

با بررسي متن مقـالات و در واقـع بررسـي شـيوة     . بسيار نزديك به زبان گفتار باشد
گيـري از   يابيم كه وي با ساختارشـكني نحـوي و زبـاني و بهـره     گفتار شمس، درمي

امكانات فرازباني، اثري منحصر به فرد ارائه كـرده اسـت كـه نـوعي تفكـر جهـاني و       
تا آنجـا كـه بـه گفتـة      ؛گنجد صار زمان و مكان نميكند و در ح انساني را مطرح مي

هـا و   تكنيـك . از او، پا به عرصة حيات گـذارد  ها پس خود او، مخاطب آن شايد سال
شگردهايي كه شـمس در گفتارهـاي خـود بـراي ارتبـاط بـا مخاطـب و بازسـازي         

گيرد، امروزه مورد بحث منتقـدان ادبـي،    هاي شهودي عارفانة خود به كار مي تجربه
ايـن مقالـه بـا بررسـي مـتن      . شناسان و محققان حوزة هرمنوتيك مدرن است بانز

ويژه در باب لفـظ و معنـا و    به يسة نظريات مطرح شده توسط شمسمقالات و مقا
بـا   آنهـا  هاي نحوي و زباني نثر مقالات و تطبيق چنين با تحليل ساختارشكنيهم

د پرداخـت كـه شـمس،    سان معاصر، به تبيين اين موضوع خواهشنا زباننظريات 
ماننـد   عارف و متفكري پيشرو در ادبيات عرفاني بوده است كه با نبوغ ادبـي و بـي  

اثري كـه قابليـت بـازخواني    . خويش، اثري فراتر از زمان و مكان پديد آورده است
سـان را در  شنا زبـان هـاي   ي در فضاي علوم ادبي جديد را دارد و بسياري از تئـور 
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 مقدمه 

هـاي   هاي حـوزة پـژوهش   ورتبررسي تحليلي و دقيق مقالات شمس از چند جهت از ضر

هاي بسيار دربارة زندگاني مولانا و شـمس، شخصـيت    ها و بحث با وجود حرف .ادبي است

اي از  چنـان در هالـه  ار بـا او، هم نا پس از ديـد شمس و چگونگي سير تحول روحاني مولا

و سـلطان ولـد،   ) فيـه  مـا  س و فيـه مثنوي معنوي، ديـوان شـم  (در آثار مولانا . ابهام است

سـخن   العارفين احمد افلاكـي، از شـمس تبريـزي    چنين در رسالة سپهسالار و مناقبهم

چه بيش از همة اين آثار نمايـانگر شخصـيت شـمس اسـت،     اما آن. بسيار گفته شده است

هاي روحاني و رفتارهـاي اجتمـاعي او را بـه     نان خود اوست كه حالات روحي، تجربهسخ

  . كشدتصوير مي

آثار مولانا را نيـز  تري از  تر شخصيت شمس و اثر او، درك عميق شناخت بهتر و كامل

هاي عرفاني شمس است و شمس،  ثار مولانا، بازتاب شخصيت و تجربهآ. دده به دست مي

از طرفي شمس خـود بـه ايـن نكتـه بارهـا      . بوده است آنها در آفرينشبخش مولانا  الهام

صحبتي با مولانـا بـوده و از شـوق ديـدار او بـه       ها در انتظار هم اشاره كرده است كه سال

رو درك مفاهيم والاي آثار هر يك از اين دو عـارف، وابسـته بـه     از اين .سخن آمده است

قيـق دربـارة شخصـيت شـمس امـري      دليل ديگري كه به موجـب آن، تح . ديگري است

اي تأثيري را كه مولانا از حضـور   شود، اين است كه چه بسا خوانندهضروري محسوب مي

سويي با روح خالق آن، خـود  و با درك عميق معناي مقالات و همشمس پذيرفته، دريابد 

چـه بيشـتر از ايـن سرچشـمة معرفتـي       را به فضاي فكري و روحي آن نزديك كند و هر

  . ند گرددمبهره

  

  پيشينة تحقيق

مقـالات شـمس پرداختـه شـده      تر بهنثر عرفاني، كم بارةدر تحقيقات انجام شده در 

اي از زندگاني مولانـا   تر در باب حضور او در برههاند، بيش جا كه از او سخن گفتهناست و آ

با . شمسنه  ع محور بحث، مولانا بوده است،و در واق استالدين و تأثير او بر مولانا  جلال

 به زندگاني و مقالات شمس پرداخته شده كـه در ادامـه بـه    ،در مقالاتي اندك اين وجود

در مجموعه مقالات همـايش بزرگداشـت شـمس تبريـزي كـه در سـال       . پردازيم مي آنها
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، سه مقالـة مـرتبط بـا موضـوع     اندهن آثار و مفاخر فرهنگي به چاپ رسنشر انجم، 1378

تلقـي  «، )عفـت مستشـارنيا  ( »هاي ساختاري مقالات شمس يويژگ« :اين مقاله وجود دارد

مـريم  ( »ابهام هنري در سخن شمس تبريز«و ) محمدرضا صرفي( »شمس تبريزي از زبان

   ).تيغخليلي جهان

در مقالة اول، به ساختار زباني نثر مقالات پرداختـه شـده اسـت و مـواردي از جملـه      

هـا و ضـماير، سـاختمان    پسوندها، صـفت ها، ساختمان افعال، پيشوندها و دگرگوني واك

مقالة دوم، نگاه شمس به زبـان و تأكيـد او   . شده استدر نثر مقالات بررسي ... جملات و

و نظـر   كنـد مـي هاي عرفاني را نـدارد، بررسـي    بر اين مطلب كه زبان قابليت بيان تجربه

م، نويسـنده راز  در مقالة سـو . كندميشمس را در مورد زبان با ديدگاه ساير عرفا مقايسه 

ت بـراي اثبـات   داند و شواهدي بسـيار از نثـر مقـالا    زيبايي مقالات را در ابهام نثر آن مي

  . شمارد ميوجود اين ابهام بر

اي بـا عنـوان   ، مقالـه 1385در سـال   حـافظ  نامة پژوهشيماه 33چنين در شمارة هم

مـددي بـه    علـي  ناواز دكتر عصمت اسماعيلي و م »سوررئاليسم و مقالات شمس تبريزي«

چاپ رسيده است كه در اين مقاله، نويسندگان، هفت مؤلفه براي ادبيـات سوررئاليسـتي   

اند و بـه   ها، شواهدي از مقالات شمس ذكر كردهاند و براي هر كدام از اين مؤلفهبرشمرده

  . اند اين ترتيب مقالات را در رديف آثار سوررئاليست دانسته

مقالات شمس تبريزي بـا رويكـردي بـر ادبيـات     «با عنوان اي نامه ، پايان1386سال در 

ارائه شـده اسـت كـه در آن كاربردهـاي خـاص نحـوي و        »مدرن و جريان سيال ذهنپست

سي كاركرد خاص افعال و واژگـان،  ردستوري در مقالات مورد توجه قرار گرفته است و با بر

  . ن داده شده استدر متن نشا مدرن پسترد پاي جريان سيال ذهن و عناصر ادبيات 

سـاختار زبـاني نثـر و    (انـد كـه هـر دو وجـه زبـاني      نويسندگان مقالة حاضر كوشيده

در ايـن  . كننـد و فرازبـاني نثـر مقـالات را بررسـي     ) كاربردهاي متمايز نحوي و دستوري

هـاي   هاي شمس تبريزي دربارة لفظ و معنا و برخي مفاهيم ديگر بـا سـخن  مقاله، تئوري

. اصر مقايسه شده و همانندي مباحث مطرح شده نشان داده شده اسـت پردازان مع نظريه

ماننـد و البتـه    بدين ترتيب جايگاه مقالات شمس تبريزي به عنوان اثـري خلاقانـه و بـي   
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هـاي مطـرح و مهـم امـروزي در حـوزة       فرازماني و مكاني و اثري كه بسـياري از تئـوري  

  . استسي و نقد مدرن را در بر دارد، تبيين شده شنا زبان

  

   شمس تبريزي كيست؟

گفت بواب كه تـو كيسـتي؟ گفـتم    «: كند  گونه معرفي ميشمس در مقالات خود را اين

مـردي بـوده    ،گويم كه پـيش از ايـن روزگـار    مي بعد از آن. مشكل است تا بينديشم اين

   .)708: 1385، الدين محمد تبريزي شمس( »من از فرزندان اويم. است بزرگ، نام او آدم

اي و به عبـارتي فرازمـاني    آيد كه شمس، شخصيتي اسطوره برمي ن عبارت چنيناز اي

او وجود خود را دست نايـافتني و فراتـر از درك و   . و فرامكاني براي خود قائل بوده است

يكـي او خوانـدي لا   : آن خطاط سه گون خـط نبشـتي  « :داند اش مي شناخت مردم زمانه

آن منم كه سـخن گـويم،   . او خواندي نه غير او غير، يكي هم او خواندي هم غير، يكي نه

  .)272: همان( »نه من دانم و نه غير من

احمد سپهسالار كه چهل سال در حلقة مريدان درگاه مولانا و سلطان ولـد  بن فريدون

ا، به خواسـت يكـي از يـاران    اي دربارة زندگاني مولان اش رساله بوده است، در دوران پيري

شي از آن را به توصيف شـمس و احـوال او و رابطـة او بـا مولانـا      نوشته است و بخ مولانا

مكمـل، صـاحب حـال و     كامل پادشاهي« او در اين رساله، شمس را. اختصاص داده است

 مرجـع  ...الخاص بارگاه صمدي قال، ذوالكشف، قطب همة معشوقان جناب احدي و خاص

سپهسـالار،  ( »م كرامـات كت اهلو  )ع(سيرت عيسيو  )ع(مشرب موسيصاحب ... اهل تحقيق

  .كندتوصيف مي) 123 -122: 1325

چه در مقالات به آن اشاره شده است، چيزي در دسـت  از دوران كودكي شمس جز آن

آيـد   چنين بر مـي  شمساز گفتارهاي . اند تخمين زده. ق. هـ 582تولد او را به سال  نيست؛

بـود و ايـن دريافـت، او را دچـار      كه او از دوران كودكي تفاوت خود با اطرافيانش را دريافته

نوعي ديالكتيك احساسي كرده بود؛ احسـاس رنجـش حاصـل از عـدم توانـايي در ارتبـاط       

  . برقرار كردن با ديگران و در عين حال نوعي سرخوشي حاصل از تجربة حالات خاص
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كـس از حـال   . اي عجب افتـاده بـود   از عهد خردكي، اين داعي را واقعه«

. ديوانـه نيسـتي   تـو اولاً : گفـت  مي. من از من واقف نيداعي واقف ني، پدر 

: گفـتم . تربيت رياضت هم نيسـت و فـلان نيسـت   . دانم چه روش داري نمي

بينم مركب من شـده اسـت و    اي پدر، من دريا مي ...يك سخن از من بشنو

اگر تو از مني يا من از تـوام، درآ در ايـن دريـا و    . وطن و حال من اين است

  ) 77: 1385، الدين محمد تبريزي شمس( »!مرغان خانگي اگر نه، برو بر

دلـم  . من در شهر خود غريب، پدر از من بيگانه. پدر از من خبر نداشت«

. گفـت  به لطف سـخن مـي  . پنداشتمي كه بر من خواهد افتاد. رميد از او مي

  )740: همان( ».كند زند، از خانه بيرون مي پنداشتم كه مرا مي

اند؛ او مدتي در زادگاه خويش، در خدمت شـيخ   سه تن نام بردهاز استادان شمس، از 

چنين مدتي در هم. ران بزرگ شهر تبريز بوده استباف، از مشايخ و پي ابوبكر تبريزي سله

زمان حيـات شـمس، روزگـار    . الدين سجاسي و بابا كمال خجندي بوده است  محضر ركن

ف و نزاع ميـان اقـوام گونـاگون در    هاي طبقاتي، اختلا تضادها بوده است، روزگار اختلاف

روزگاري كه بسياري از مـدعيان تصـوف و عرفـان    . مسلكان كيشان و هم جامعه، ميان هم

: 1362ي، افلاك ـ(، دنيادارانه بوده اسـت  آنها داري اند و دين  اسلامي، طالب مسند قدرت بوده

ود شـمس  در وج ـ ها از عواملي هستند كـه احسـاس دلتنگـي و تنهـايي را    همة اين. )628

  . طلبد صحبت مي جا كه به حضرت حق تضرع كرده و همبخشند تا آن شدت مي

به خواب ديدم كه مـرا  ! صحبت كن مرا به اولياي خود اختلاط ده و هم«

كجاست آن ولـي؟ شـب   : گفتم. صحبت كنيم گفتند كه تو را با يك ولي هم

  .)760: 1385، الدين محمد تبريزي شمس( »در روم است: ديگر ديدم كه گفتند

  

  مقالات شمس

العلما،  هايي چون معارف سلطان از ميان مواعظ و گفتارهاي مولانا و ياران او، مجموعه

فيه مولانا و مقالات سلطان ولد، در روزگار خـود   ما الدين محقق ترمذي، فيه مقالات برهان

 نرهاي شمس تبريـزي بـوده كـه در زمـا    آمده است و تنها گفتاه رشتة تحرير درايشان ب

، آنها مطالب نامنسجم بودنها و  بسيار نسخه  حيات او مكتوب نگشته و به دليل آشفتگي
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شـمس، عـادت و اعتقـاد بـه نوشـتن      . تا چندي پيش كسي به تصحيح آن نپرداخته بود

سخن را . ام هرگز من عادت نبشتن نداشته« :كه در مقالات آمده استچنان. نداشته است

الـدين محمـد    شـمس ( »دهـد  د و هر لحظه مرا روي دگر مـي مان نويسم، در من مي چون نمي

او حتي شاگردانش را از بازگو كردن سـخنانش پـيش ديگـران منـع      .)225: 1385، تبريزي

   :كند و مايل است كه مخاطبش را خود برگزيند مي

معامله كـردن  . اين وصيت ياد داريد كه اين سخن ما را بازگفتن نباشد«

اگـر  . ديي ـبازمگوهـيچ  . ه از بازگفتن سخن ما افتادهر چه افتاد، هم. را شايد

 چـه بـود؟   .افـزا و لذيـذ   سخني شنيديم خوش و جان: كسي بگويد، بگوييد

. چـون بيايـد، مـن دانـم    . بايد، بـرو، بشـنو   اگر تو را مي. گردانيدننتوانم باز

   .)743: همان( ».نخواهم، نگويم - اگر لايق آن باشد - خواهم، بگويم

د به تدوين گفتارهاي خود نپرداخته است، گفتار او در مقـالات، بـه   كه شمس خوبا آن

. تمامي از زبان گوينده است و همواره از ضـمير اول شـخص مفـرد اسـتفاده شـده اسـت      

كنـد و البتـه ايـن     حضـور كاتـب را احسـاس نمـي     ،خواننده در هـيچ بخشـي از مقـالات   

  .افزايد واسطه سخن گفتن، بر تأثير متن بر مخاطب مي بي

اي كه سلطان ولـد، فرزنـد مولانـا، آن را تـدوين      جموعة سخنان شمس را در نسخهم

هايي ديگـر از قبيـل    هاي ديگر، به عنوان در سرلوحة نسخه. اند كرده است، مقالات ناميده

كنـد آن را   ها كه ادعا مي كاتب يكي از نسخه. خوريم به جاي كلمة مقالات برمي »معارف«

ات شمس نوشته شده و زماني در دست مولانا بوده، نوشـته  از روي متني كه در زمان حي

مجموعـه  . كنـد  معرفـي مـي   »الـدين تبريـزي   اسرار شـمس «است، مجموعة خود را با نام 

 شناخته شده اسـت  »خرقة شمس تبريزي«سخنان شمس تبريزي در ميان مولويان با نام 

  .)40-39: همان(

احمد خوشنويس «شيه و مقدمة براي اولين بار به تصحيح، تح شمس تبريزيمقالات 

توسـط   1349و اسـتادان او در سـال   اي دربارة زندگي و احوال شـمس   با مقدمه »)عماد(

در اين چاپ، گفتارهاي شمس به طور پيوسـته  . مؤسسة مطبوعاتي عطايي به چاپ رسيد

، بخشـي از  1356يعنـي در سـال    سـال بعـد   هفتحدود . بندي آمده است و بدون فصل
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بـه چـاپ رسـيد و مـتن كامـل       »محمـدعلي موحـد  «ريزي، به تصحيح س تبمقالات شم

   .منتشر شد 1369مقالات در دو دفتر در سال 

در تصحيح محمدعلي موحد از مقالات شمس تبريزي، ابتدا توضيحاتي دربارة زندگي 

  شمس و شرح ديدار او با مولانا داده شـده اسـت و پـس از بحـث در مـورد راز آشـفتگي      

ي اساس و كمكي مورد استفادة مصحح، گفتارهاي شمس در دو دفتـر  ها مقالات و نسخه

هاي نامفهوم و نامربوط با ديگر سخنان شمس در  بخش. و در يك مجلد آورده شده است

عليقـات و توضـيحات هـر    ت ،و پس از آن »ها پاره ها، گسسته  اضافه«عنوان  باپايان هر دفتر 

  .دفتر آمده است

. و هـم نثـر   اسـت هـم شـامل نظـم    د؛ ي و تنوع بسـيار دار نه، گوناگونآثار ادبي صوفيا

ديـده   آنهـا  فلسفه، اخلاق، تاريخ، تفسير، دعا و مناجات، حديث و حتي موسيقي نيـز در 

نثـر صـوفيه گـاه    . دم با دنياي عقل و فكر ارتباط دارهم با قلمرو ذوق و روح و ه. شودمي

القضات  عين ري چون تمهيداتآثا. سرشار از شور و جذبه و ذوق و عرفان است ،مثل شعر

معـارف بهاءولـد، از   . و سوانح احمد غزالي، شعرهايي عارفانه در قالب كـلام منثـور هسـتند   

آورد؛ زيرا نويسـنده دسـت و زبـان را    حيث شيوة بيان، گاه ادب سوررئاليسم را به خاطر مي

البته اين اثـر فقـط   . بر لفظ و بيان بياورد گذرد،بر آن مي چه گذارد، تا هردر اختيار دل مي

رو چيـزي در سـرحد    اين گيرد و ازبا ذوق سر و كار ندارد، بلكه عقل و فكر را نيز به كار مي

   .)130- 128 :1389كوب، زرين( دو است اي از هرادبيات و فلسفه و آميزه

اي از گفتارهاي خلاقانـه و پراكنـدة ايـن عـارف شـوريده       مقالات شمس، كه مجموعه

هم شكسـتن  هاي شمس است كه با در و سرگشتگي هيجانات روحي است، محصول غلبة

هنجارهاي زباني و نحوي، به كارگيري استعاره و مجـاز و تمثيـل، روگردانـي از فرهنـگ     

كوشد به نوعي وحدت بـا   پروا و گاه با طعنه و طنز، مي گويي و انتقاد و هجو بي عامه، رك

زد كه البته اين تلاش، خودآگاهانه سو و همراه ساخاطب خويش رسد و او را با خود همم

چـون يـك   او هم. ستيز شـمس اسـت   رگريز و سنتنيست؛ بلكه برخاسته از روحية هنجا

گر ادبي، در پي زينت بخشـيدن بـه اثـر خـود و يـا جـذب مخاطـب        نويسنده يا آفرينش

دانـد كـه سـخن او     گويد و مـي  اعتنا به هر گونه قيدي سخن مي نيست، بلكه آزادانه و بي

  . مخاطب خود را خواهد يافت روزي
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و . آويزند كه مگو، بگـويم ني باشد و همة عالم از ريش من درچون گفت«

كـس برسـد كـه مـن      هرآينه، اگرچه بعد هزار سال باشد، اين سخن بـه آن 

   .)681: 1385، الدين محمد تبريزي شمس( ».خواسته باشم

كنـد تـا حـدي     ن ميپروايي او در سخن گفتن در موضعي كه احساس نياز به گفت بي

خواهم كه كاري بكنم، اگـر خـدا    چون من مي: بيا تا در گوشت گويم« :گويد است كه مي

  .)739: همان( »مرا منع كند، نشنوم

  

  مقالات شمس تبريزي معناييمختصات زباني و 

هاي شهودي و يـا   كوشند براي اثبات دريافت شناسان مي در بررسي متون ادبي، سبك

سـانه ارائـه   شنا زبـان خوانندگان اثر، شواهد و دلايـل   »هاي تأثرگرايانة برداشت«به عبارتي 

گـوييم و آن را   وقتي از مقالات شمس تبريزي سخن مي. )102: 1386، ديگرانفالر و (دهند 

مــايز از ديگـر آثـار ادب عرفــاني   در برداشـتي كلـي از اثـر، نثــري خلاقانـه، پيشـرو و مت     

درستي دريافت شهودي خود از اثر، به دنبال شـواهد   يابيم، بايد براي تحقيق دربارة ميدر

كنندة مقالات از سـاير آثـار ايـن     هاي متمايز ويژگي. فت متن باشيمزباني و فرازباني در با

  :كردتوان بررسي  بخش مي دوحوزه را در 
  

  بررسي زباني مقالات شمس

خـوريم،   بيان مفاهيم صوفيانه و مضامين فراواقعي كه در مقالات شمس بـه آن برمـي  

هاي دستوري يك اثر، نوع واژگان بـه   به بيان ديگر، ويژگي. طلبد زبان مناسب خود را مي

كار گرفته شده در آن و نحوة چيدمان ايـن واژگـان در مـتن، ابـزاري اسـت در خـدمت       

چنـد عارفـان بـر ايـن      هر. تر مقصود نويسنده و گوينده براي بيان هر چه بهتر و ملموس

هـر چيـزي محبـوس اسـت در     «و  »اب است و حجاب، حرف استحرف، حج«: باورند كه

زبـاني  «، با اين همـه  )310: 1373نويا، ( »معني خود و معني آن محبوس است در اسم خود

رود و زباني هم هست شود و از زبان معيون و معلوم فراتر نمي هست كه از حرف زاده مي

 )326: همـان ( »اسـت ) اموشيخ(و صمت ) گوييسخن(كه در رؤيت است كه فراتر از نطق 

نثـر  . و زبان مقالات از حجاب زبان اول خارج شده و بـه مرتبـة زبـان دوم رسـيده اسـت     
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فصاحت گفتـار در  « :گويد در باب فصاحت كه مي »ابوزيد«مقالات مصداقي است براي نظر 

: 1380 ،ابوزيـد ( »هاسـت واژه شود، بلكه حاصل چيدمان مخصوصها ظاهر نميواژه تك تك

با آنكه علاوه بر چينش، هر واژه بايد صفتي داشته باشد، گاه ايـن صـفت، قـرارداد    . )226

با اين حـال   .)267: همـان ( استهمراه با تركيب و چينش و گاه موقعيت و جايگاه آن واژه 

بين حقيقت و مجاز تفاوتي نيست و گاه مجاز از فصاحت بيشـتري برخـوردار   «باره  اين در

  )269: همان( ».است

دكتـر پورنامـداريان در بحـث    . كنـد  س در مقالات، زباني نامتعارف را عرضـه مـي  شم

كنـد   دربارة شعر عرفاني و رفتار تازه با زبان در رابطه با اشعار مولانا، مطالبي را مطرح مي

رفتـار تـازه بـا زبـان در شـعر      « :كنـد  كه دربارة گفتارهاي مقالات شمس هم صـدق مـي  

هـاي شـديد عـاطفي در     هاي روحي و فردي و هيجان كلاسيك فارسي تحت تأثير تجربه

اين رفتار تازه با . هاي عارفانه رخ داد و به وسيلة مولوي به كمال تشخص خود رسيد غزل

هاي مولـوي از   هاي عارفانه به خصوص در بعضي از غزلداري، زبان را در غزل ركن معني

ابزار انتقال معني نيسـت و   هاي مولوي، زبان ديگر در بسياري از غزل. اساس متزلزل كرد

انداز شاعران كلاسيك، محدود به انتقال معني معـين و   وظيفة اصلي خود را كه در چشم

در مقالات شمس هم زبـان بـه    .)167: 1388پورنامداريان، ( »قابل فهمي بود، فرو نهاده است

بسيار رد در موانوعي كاركرد معناداري و معنابخشي خود را فرو نهاده است، به نحوي كه 

رسـد گوينـده بيشـتر در پـي انتقـال       كه در آنها بـه نظـر مـي    خوريمبرميهايي  نمونه هب

  .هاي روحي خود است تا انتقال پيامي مشخص و معين به مخاطب هيجانات و تجربه

ها، بر اين باور بود كه راز هنر، يافتن زباني است  ، چند دهه پيش از فرماليست»بودلر«

در مورد اين راز بسـيار سـاده و    »شكلوفسكي«. دت فردي و درونيشخصي، ناآشنا و به ش

او بر اين باور است كه در زندگي هر روزة ما همه چيز متعارف و . روشن بحث كرده است

 آنهـا  اند و ما به چون تازگي خود را از دست داده. يابند شوند و منش خودكار مي آشنا مي

ن يكنواخـت و تكـراري شـوند، خودكـار نيـز      ها و عقايد چو چيزها، كنش. ايم عادت كرده

   .)308: 1388احمدي، ( بر نيروي سازندة فكر ما ندارند يعني چندان تأثيري ؛شوند مي
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شمس، با ساختارشكني در حوزة زبان و معنـا، از رونـد يكنواخـت و تكـراري تـأليف      

ز او بـه  كند كه تـا پـيش ا   به كاركردهايي از زبان توجه مي و شود متون عرفاني خارج مي

  .يابد آنها كمتر توجه شده بود و در واقع به زباني شخصي دست مي

متناسـب بـا    ،در مقالات شمس، واژگان و كاركردهاي نحوي به كار رفته در هر بخش

مفهومي است كه شمس در پي القاي آن به ذهن مخاطـب خـويش اسـت و او، هرچنـد     

هـا بـراي    راي بازسـازي آن تجربـه  هاي عارفانة ناخودآگاه خويش بوده، ب تحت غلبة تجربه

  . رده استزباني بهره ب شاگردانش، آگاهانه از ابزار

. شـود هاي دستوري و نحوي آثار مي توجه خاصي به ويژگي مدرن نيز در ادبيات پست

مدرن هر يك به نوعي ساختارهاي صرفي و نحوي آثار ادبي را مورد توجـه   منتقدان پست

بـراي   يتـوان ابـزار   ، مـي آنها در اين ساختارها و كاربرد خاص با ايجاد تغيير. اند قرار داده

بازتر شدن زبان و حركت به سوي محدودة يك مفهوم يا فراتـر رفـتن از آن محـدوده را    

 1استفاده از ابزار دستوري براي ايجاد شـدت  به براي اولين بار »فرانسوا ليوتار«. فراهم كرد

هر نوع كاربرد دستوري نامعمول را شـامل   تواند بخش مي عنصر شدت. توجه كرددر زبان 

گيرند، حـروف اضـافه،    هاي خاص و واژگاني كه به نوعي مورد تأكيد قرار مي شود؛ تركيب

ها، حروف ربط، اصوات و اصطلاحاتي كه دلالت ضمني بر وجـود درد دارنـد،    قيدها و فعل

كـاو  روان( »گتـاري «و ) فيلسـوف فرانسـوي  ( »ژيل دلـوز «. گيرند در مقولة شدت جاي مي

اعي اقليـت، كـاربرد   هاي اجتم بخش در زبان گروه نشان دادند كه عناصر شدت) فرانسوي

  .)225: 1374، ديگرانبودريار و ( تري داردشبي

آثار غني ادب عرفاني به طور عام و مقالات شمس به طور خـاص، از امكانـات زبـاني     

شـد، امـروزه مـورد توجـه     گونه كـه پـيش از ايـن گفتـه     اند كه همانخاصي بهره جسته

هـاي بـارز    كي از ويژگيي. استسان و منتقدان ادبي شنا زبانفيلسوفان حوزة فلسفة زبان، 

هم شكستن برخي ساختارهاي نحوي و كاربرد خاص انواع واژگـان اسـت كـه    مقالات، در

حالي، بيخودي و غلبة ناخودآگاه ذهن خالق مقالات است و در عين حـال   حاصل پريشان

ايـن   .هاي فراواقعي ارائـه دهـد  تا بتواند تصويري واقعي از تجربه ،ر دست گويندهابزاري د

توان آن را ناشي از ارتباط فـرد بـا جهـان     كه به تعبير يونگ مي« حالي هاي پريشان لحظه

                                                 
1. Intensity  
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جمعي دانسـت، موجـد شـورانگيزترين     و ناآگاههاي ناآگاه  گستردة اعماق روان يعني لايه

   .)100 :1364 پورنامداريان،( »و سكر و مستي بر آن حاكم است آثار است كه منطق ناآگاهي

هاي زبـاني كـه در    هاي دستوري متن و در واقع ساختارشكني در زير به برخي ويژگي

ساختن اين اثر از ساير متـون صـوفيانه    هاي بيخودي عارف و متمايز بيان تجربيات لحظه

  :كنيم نقش مهمي دارند، اشاره مي

هاي كوتاه بـا   كاربرد جمله. شمس به ايجاز در كلام معتقد است :اه كوتاهي جمله -1

هاي چهارم و پنجم  قدر زياد است كه يادآور آثار منثور قرن مفاهيم مستقل در مقالات آن

 .است

آدمي بودي، ميان آدميان . آدمي نبود. او كوهي بود. زاهدي بود در كوه«

انـد، در كـوه چـه     ايبودي كه فهم دارند و وهـم دارنـد، قابـل معرفـت خـد     

آدمي را با سنگ چـه  . كرد كرد؟ گل بود، جهت آن سوي سنگ ميل مي مي

الـدين محمـد    شـمس ( »!در خلوت مبـاش و فـرد بـاش   . كار؟ ميان ناس و تنها

 .)721: 1385، تبريزي

اي  هاي پرسشي كه اغلب از نوع استفهام انكاري هستند و به صورت محاوره جمله -2

اي كـه   ها در مقالات بسيار بالاست؛ به گونه بسامد اين قبيل جمله .ندا در متن به كار رفته

ها از ادات پرسـش   گونه جملهدر بيشتر موارد در اين. شود صة سبكي آن محسوب ميشاخ

شويم كـه ايـن ناشـي از     استفاده نشده است و تنها از محتواي كلام متوجه نوع جمله مي

 .ن استري مقالات بر وجه نوشتاري آغلبة وجه گفتا

: همـان ( »]؟[همـين خـوش و بـس    ]؟[خوشي ]؟[تو چوني با اين سخن«

143(  

ــي مــع االله و« ــي كجاســت. قــت دعــوت اســتل مــع  ]؟[در آن حــال ل

  )693: همان( »]؟[كجاست

بشنوم مـراد او،   ]؟[مراد كنممرا در همة عالم يك دوست باشد، او را بي«

  .)729: همان( »]؟[نكنم

كه در نثـر ايـن دوره فعـل بـه عنـوان ركـن       با آن :فعلجمله پس از  يآوردن اجزا -3

ها در مقالات، در بسياري مـوارد   پاياني جمله شناخته شده است و با وجود كوتاهي جمله
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توانـد   اند كه اين ويژگي مي جمله، پس از فعل آمده يبينيم كه متمم و گاه ديگر اجزا مي

را بـه همـان شـيوة گفتـار      ناشي از اين باشد كه كاتبان و شـاگردان شـمس، سـخنان او   

تـرين  انـد، از ايجـاد كوچـك    اند و شايد به جهت تقدسي كه براي آن قائل بـوده  نوشته مي

 .اند هاي او پرهيز كرده تغييري در حين مكتوب كردن گفته

 »بعضي را گشـايش بـود در رفـتن، بعضـي را گشـايش بـود در آمـدن       «

  )138: 1385، الدين محمد تبريزي شمس(

  )739: همان( »تر است به كار از مذهب معتزله يان نزديكاين مذهب سن«

   )675: همان( »آخر آدمي بنگرد در خلاصة عزم خود«

  )285 :همان( »ند پنهانخداي را بندگان«

پـي در نثـر مقـالات بسـيار ديـده      درهاي پي تكرار يك فعل در عبارت :تكرار فعل -4

 .شود مي

: همـان ( »همه دولت ديدم. زت ديدمهمه ع. همه خوشي ديدم. من هيچ سجن نديدم«

317(.  

 »ندذوق اند، چه مردودند، چه بي ردهذوقان، چه فس خبران، اين بي اين بي«

  .)285: همان(

  .)184: همان( »بالاي كلام خدا هيچ نيست. بالاي قرآن هيچ نيست«

 .)57: 1389مرتضايي، ( ساختن صفت تفضيلي از اسم خاص -5

موسـي از فرعـون،   . تر بود از او هندي اگرچه شمشير هندي بود، سنگ«

، الدين محمد تبريزي شمس( ».تر بود آن ولي بود، اما اين از او ولي. تر بود فرعون

1385 :176(  

اسـتفاده  : )58: 1389مرتضـايي،  (در معناي تحقير و تصغير  »ك«بسامد بالاي پسوند  -6

وچـك شـمردن او،   براي خواندن مخاطبي خـاص و در جهـت ك   »ك«از كلماتي با پسوند 

او در . حاكي از تندخويي شمس و ناخشنودي او از سـطح ادراك مـردم روزگـارش اسـت    

  .كند گفتارهايش بارها از نافهمي مردم زمانه نزد مولانا و ديگر دوستانش شكايت مي

 )697: 1385، الدين محمد تبريزي شمس( »...خوش كافركي بود شهاب«
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ت بالاي هفت فلـك، ميـان   فلسفيك مانده اس. شش جهت نور خداست«

  .)726: 1385، الدين محمد تبريزي شمس( »فضا و خلا

كاربرد افعال ماضي نقلي و يا التزامـي   :كاربرد فراوان ماضي نقلي و ماضي التزامي -7

توان از فعل مضارع استفاده كرد، ذهـن خواننـده را در فضـايي خـارج از      در جايي كه مي

او قرار داده و به نوعي عدم قطعيـت وقـوع فعلـي را در    ابعاد مكاني و زماني شناخته شدة 

افعالي كه به پويايي و سيال بـودن معنـاي جمـلات    . كشد زماني غير واقعي به تصوير مي

  ؛است  بسيار به كار رفته ها و به ويژه در آغاز حكايت ، در مقالاتكنند كمك مي

وي در كشتي بودم، گوهري چون آفتـاب پيـدا آمـد در ر   : آن دگر گفت«

: همـان ( »يكي نظر كردم در آن گوهر، خواسـت نـور چشـمم را ربـودن    . دريا

اي كردنـديش،   بـه امتحـان در خانـه   . اي بـود مغيبـات گفتـي    ديوانه« .)184

اگـر جهـت مولانـا نبـودي، مـن از حلـب       « .)196: همـان ( ».برونش يافتنـدي 

اگر خبر آوردندي، كـه پـدرت از گـور برخاسـت و بـه      . نخواستم بازگرديدن

 »لطيه آمد كه بيا تا مرا ببيني بعد از آن برويم به دمشـق، البتـه نيامـدمي   م

 .)168: همان(

از ادامـة   تكنيك حذف بخشي از روايـت و شـروع آن   :حذف بخش آغازين روايت -8

مدرنيسـم نيـز   است، در مكتـب پسـت   بردهبه كار بسيار شمس  مسير فكري گوينده، كه

نده با استفاده از اين تكنيك، ذهن خواننـده را بـه   گوي. است بسيار مورد توجه و استفاده

فعـل ماضـي   . خوانـد  مـي راي پر كردن خلأهـاي درون مـتن فرا  حضور در متن و تلاش ب

ها، كه اشاره به فاعلي غايب و يا آغاز داستاني دارد كـه گوينـده در    در آغاز عبارت »گفت«

 .اردپردازد، در متن مقالات بسامد بالايي د ادامه به بيان آن مي

گفتم ندانستي كه . گفت دانشمندان را بدنام كردي جمله به اين سماع«

گويد تو نيز بـه   ظاهر نشود مگر به ايشان، نيك از بد و كافر از مسلمان؟ مي

  .)214: همان( »رقص به خدا رسيدي؟ گفت تو نيز رقصي بكن، به خدا برسي

  

ود در مقـالات بـه كـار    هاي عارفانـة خ ـ  هاي زباني كه شمس براي بيان تجربه تكنيك

در واقع همان شـگردهايي هسـتند    و مورد آخر از مواردي كه ذكر شد،د ژهيو بهگيرد،  مي
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هاي غربي مورد توجه و  ن مكتبدر آثار نويسندگا 1كه امروزه با عنوان جريان سيال ذهن

هاي رمانتيسيسم،  سازي ذهن به خصوص در مكتب شگرد سيال. سي قرار گرفته استبرر

اسـتفاده از ايـن شـگرد، در واقـع     . سم و سوررئاليسم بسيار كاربرد داشـته اسـت  سمبولي

به «. هاي يك اثر ادبي به مخاطب است رهيافتي براي نشان دادن حالات روحي شخصيت

. 3گفتـار  و پـيش  2طور كلي جريان ذهن نويسنده از دو سطح تشكيل شده اسـت؛ گفتـار  

است كه به صورت سانسور نشده، غيـر   گفتار در واقع بخشي از ذهن نويسنده بخش پيش

 در معرض ديد مخاطـب قـرار   قابل كنترل از جانب نويسنده و فاقد نظم و ترتيب منطقي

  . )3: 1965هامفري، ( »گيرد مي

هـاي آن   روست كه بسياري از بخـش  در خوانش مقالات شمس، مخاطب با متني روبه

. شـود  موضوعي بسيار ديده مي جهش آنها و در ندارد نظم منطقي، ترتيب زماني و مكاني

در مقالات با دو زمان درگير هستيم، زمان واقعي كه در آن اتفاقـاتي در جريـان هسـتند    

كه همگي مربوط به عالم بيروني و اشخاص حقيقي هستند و زماني غيرواقعي كه متعلـق  

به حالات و اوقات ناهشياري شمس است كه سخن بر او غالب اسـت و او مغلـوب دنيـاي    

د تـا معـاني   گيـر  دو گونه زبان را بـه كـار مـي    ،نو اين دو زماني خويش گشته است درو

آن معني كه با سـخن گفـتن خـاموش هنگـام انديشـيدن توليـد       «. دمختلف را ايجاد كن

تي ديگر ئشود يا هي يابد، چيز ديگري مي ميچون در زبان حضور عيني  هر چندشود،  مي

ن فرق دارد با انديشيدن توأم با سخن گفتن كه ساية همان معني است و اي ،كند پيدا مي

 .)168: 1388پورنامداريان، ( »يك مرحله است

هـاي متفـاوتي بـه كـار      بازنمايي ذهن اشـخاص، تكنيـك    براي  ذهن  سيال  جريان  در

و  4درونـي مسـتقيم    گـويي  تـك  :نـد از هـا عبارت  تكنيـك   اين  ترين مهم د كهشو گرفته مي

گويي درونـي مسـتقيم، مخاطـب در نظـر گرفتـه       در تك. 5گويي دروني غير مستقيم تك

ترين دخالت را دارد، چرا كه او تنها جملات ذهني خود  شود و حتي نويسنده نيز كم نمي

گويي دروني غيرمستقيم، تركيبي از توصيف و روايـت اسـت كـه در     تك. كند را بازگو مي

                                                 
1. stream of consciousness  

2. speech  

3. prespeech  
4. Direct Interior Monologue  

5. Indirect Interior Monologue  
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، بـاز بـه ضـمير    آنهـا  فسـير پـردازد و در تأويـل و ت   هايي مـي  آن نويسنده به بيان داستان

هر دو تكنيك در مقـالات شـمس بـه    . )23: 1388پورنامداريان، (گردد  ناخودآگاه خود بازمي

ها، زبان   استفاده از اين تكنيك .است  و در متن، ابهامي هنري ايجاد كرده  كار گرفته شده

ا ايجاد فضـايي  كند ب نويسنده تلاش مي. به زبان اتوبيوگرافي نزديك كرده است مقالات را

آميز، ذهن پريشان خود را در اثرش منعكس سازد و خواننده را به فضاي  شعرگونه و ابهام

تـوان از نويسـنده توقـع     طبيعي است كه در چنين فضايي نمـي . ذهني خود نزديك كند

غـت كـلام و يـا    داشت كه اصول و قواعد نحوي و دستوري، اصول حاكم بر فصاحت و بلا

  . و اركان جملات را رعايت كند احتي نظم منطقي اجز

دكتر پورنامداريان در بحث از استفادة متفـاوت از زبـان در شـعر عرفـاني، در تفسـير      

وقتي موضـوع تجربـه و زمينـة معنـي از قلـم و      « :گويد  القضات چنين مي اي از عين گفته

 رود، بيـان آنهـا در زبـان    هاي عمومي و مشـترك فراتـر مـي    محسوسات و معاني و تجربه

هـاي معينـي    هايي هستند كه به مـدلول  دال ،هاي زباني هنجار و طبيعي كه در آن نشانه

  )173: همان( »!كنند، ممكن نيست دلالت مي

هـايي   آورد، بازتاب تجربه چه بر زبان ميو هوايي فرابشري قرار دارد و آن در حال عارف

كه فراتـر از واقعيـات   است كه او در عالمي كه در آن راه يافته، كسب كرده است؛ عالمي 

هاي عارفانه، زبـاني اسـت كـه     ترين زبان در بيان اين تجربه مناسب. ملموس بشري است

كاربردهـاي خـاص نحـوي و    . كنـد  ها را به مخاطب القـا  ي اين تجربهبتواند جنبة فراواقع

تواند به ايجاد و القـاي وجـه    از واژگان، مي مناسب يدر كنار تركيب) گراماتيك(دستوري 

بـار  اهميت كاربردهاي نحوي در ساخت زبان هنري، نخسـتين . واقعي متن كمك كندفرا

، به سـاختمان نحـوي اشـعار توجـه     »رومن ياكوبسن«. ها بوده است مورد توجه مدرنيست

او ضمن جدا كـردن  . هاي گراماتيك در ساخت زبان شعري پي برد كرد و به اهميت آرايه

هـا جـدا    ها و ضـماير را از اسـم   ساختار فعل سطح آوايي زبان شعر از سطح دستوري آن،

كرد و با مطالعه در سـاختمان متغيرهـا و نامتغيرهـا، اهميـت سـاختارهاي گراماتيـك و       

  .)298: 1384مشرف، ( يل زبان هنري مورد توجه قرار دادنحوي را در نقد و تحل

د بـه  گفتارهاي شمس در مقالات، بيان احوال او از زبان ضمير ناخودآگاه اوست و خو

   :اي وراي ارادة او در كار است اين نكته معترف است كه در بيان سخن، اراده
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 آخـر . ، اما در سخن درويـش درنيايـد  آدم درآيد هاي بني ابليس در رگ«

سـخن از آن سـر   . ست، محو شده ا اين درويش فاني. متكلم، درويش نيست

   .)173: 1385، الدين محمد تبريزي شمس( »آيد مي

تفسير ساختارشكني شمس در حـوزة زبـان و بيـان مـوارد آن همـراه بـا       با توضيح و 

هاي معاصر و صحبت دربارة  هايي از تئورسين شاهد مثال و در كنار آن با آوردن نقل قول

بـريم كـه مفـاهيمي كـه      به اين نكته پي مي جريان سيال ذهن و شگردهاي آن در متن،

سان قرار دارد، از جملـه جريـان   شنا انزباكنون مورد توجه محققان عرصة نقد ادبي و  هم

دسـتوري  سيال ذهن، مطابقت زبان دستوري با حوزة معنايي اثر، ساختارشكني در قواعد 

گونه كه پيش از اين توضيح داده شد، در متن مقـالات  ، همان...ها و و اصول كاربرد نشانه

، نمود كامل ها پيش از شروع تحقيقات ادبي مدرن پديد آمده است شمس، اثري كه سال

متون عرفاني كلاسيك به طور عام و متن مقالات شـمس بـه طـور خـاص، داراي     دارد و 

تـر، مخاطـب را بـه كشـف      پتانسيل بالايي از دانش هستند كه با خوانشي دوباره و دقيـق 

هـاي   هـا و تئـوري   بـه صـورت نظريـه    هرچنـد مطالبي كـه  . سازند تر نائل مي مطالبي تازه

  .نشده است، اما آگاهي به آنها وجود داشته استمشخص در آن زمان مطرح 

  

  بررسي معنايي مقالات شمس

حوزة معنايي و ارائة شـواهدي از مـتن    در اين بخش، با بررسي گفتارهاي مقالات در

هـاي گونـاگون خـواهيم     هاي شمس در حوزة معنـا در مقـالاتش از جنبـه    ، به نوآورياثر

سازد،  ر حوزة عرفان متمايز مينايي از ديگر آثاپرداخت و مواردي كه اثر او را در حوزة مع

س در مقـالات  كه از بررسي محتواي گفتارهاي شم ييكي از نكات مهم. خواهيم شمردبر

چه امروزه مورد توجه پژوهشگران در زمينـة هرمنوتيـك جديـد    آن آيد اين است كه برمي

موضـوع   جاي مقالات، بـر ايـن   شمس در جاي. است، در مقالات شمس مطرح شده است

و بـه تعـداد    داردهـاي گونـاگون    روست كـه لايـه   تأكيد دارد كه خواننده با متني باز روبه

اي كـه پايـه و اسـاس تحقيقـات      گـزاره . تـوان كـرد   خوانندگان آن، از آن اعادة معنا مـي 

  . پژوهشگران حوزة هرمنوتيك مدرن است
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گونـه  ت اينلاهـا پـيش در مقـا    شمس، نظرية محققان علم هرمنوتيك جديد را، قـرن 

غيـر از معنـايي كـه او    كنـد كـه    او ابتدا مخاطب را متوجه اين مطلب مي :كند مطرح مي

   .نيز وجود دارد ديگري معناي ،درك كرده است

اي كردي كه همين اسـت   عالم خدا بس فراخ و بزرگ است، تو در حقه«

پس كار كسي كه خـالق عقـل اسـت، در عقـل     . كند كه عقل من ادراك مي

آن نبي تو است، نه نبي . اي آن نبي نيست كه تو تصور كرده. ديمحصور كر

ورق يـار  . ورق خـود خوانـدي  ! نقـش يـار بخـوان   . نقش خود خواندي. خدا

   .)737: 1385، الدين محمد تبريزي شمس( »!بخوان

شود  كه معاني متفاوتي از آن متصور مي كند سخن خود صحبت مي دربارة و در ادامه

   .ابزار مناسبي براي انتقال تمامي معنا نيست، ا كه زبانچرداند  و اين را ناگزير مي

اي بـه ايشـان رسـيد كـه      حقيقت اين سخن به ايشان نرسيد، الا معني«

هرآينه از بهر تفهيمشان سخن . تغير آدمي را سببي باشد. رنگشان دگر شد

گفـتم  . كنـد  مـايگي سـخن مكـرر مـي     زدند كه از بـي  كردم، طعن  مكرر مي

اگر صـد بـار بگـويم،    . اين سخن من نيك است و مشكل. شماست مايگي بي

عرصـة  . چنان بكر باشـد ديگر فهم شود و آن معني اصل، هم هر باري معني

اين سخن را بـه گـوش   . عرصة سخن بس تنگ است. معني بس فراخ است

   .)168: همان( »اي دگر شنو؛ به آن گوش مشنو كه سخن مشايخ شنيده

هـاي عرفـاني    زبان عاجز از بيان معناسـت، شـمس بـر تجربـه    البته در اين مفهوم كه 

اما در گفتـار بـالا از    .هاي امروزي است خويش تكيه دارد كه متفاوت از سخن تئوريسين

هايي قائـل  بينيم كه شمس، ميان گوينده و شنوندة سخن به واسطه يا واسطهشمس مي

  . دكنناست كه هر بار خوانش و فهمي جديد از سخن او ايجاد مي

پـردازان  تـرين نظريـه   ، فيلسوف و اديب برجستة فرانسوي و يكـي از مهـم  »پل ريكور«

كنـد و  صـحبت مـي   گانه در سـخن ها در قالب نسبتي سههرمنوتيك ادبي، از اين واسطه

سخن، طريق آشكارگري ساحتي از واقعيت از راه مكالمه با كسي ديگـر  «كند كه بيان مي

شـنود و پاسـخ    زند، آن كـس كـه مـي    كس كه حرف مي  ميان آن. يعني با مخاطب است

: 1384 ،ريكـور ( »گانه وجـود دارد شود، نسبتي سه دهد و جهان موجود كه از آن ياد مي مي
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رسـد بـر عهـدة گوينـدة      گانه، در نگاه اول به نظر مـي  نقش اصلي در اين نسبت سه .)22

ايـن مطلـب   . دازدپـر  سخن است كه به بيان درك و يا بازتاب احساس خود از جهان مـي 

كنـد،   شايد در مورد متون تعليمي و يا هر سخني كه گويندة آن هدفي خاص را دنبال مـي 

گانـه، خواننـده    مصداق داشته باشد، اما در مورد مقالات شمس، وجه غالب اين نسـبت سـه  

كه او اصل سخن و مقصـود خـود    روست نيا ازو  استرو  است كه با متني باز و گشوده روبه

ديگـر   اگر صد بار بگويم، هـر بـاري معنـي   « :داندحتي پس از شنيده شدن، بكر مي را از آن

  .)168: 1385، الدين محمد تبريزي شمس( »چنان بكر باشدفهم شود و آن معني اصل، هم

هسـتي و  «، فيلسوف آلماني قـرن بيسـتم و صـاحب كتـاب مشـهور      »مارتين هايدگر«

يكي وزة الهيات و فلسفه، نگاهي متـافيز ، تحت تأثير تحصيلات آكادميك خود در ح»زمان

عصـرش از   ها و آثار او، منشأ فكري بسياري از متفكـران هـم   و انديشه به آثار ادبي داشته

. هاي فرانسه بوده اسـت  جمله ميشل فوكر، ژاك دريدا، گادامر و بسياري ديگر از هرمنوت

 زيـرا ويـژه شـعر اسـت؛    ترين شكل زبان، زبان آثار ادبي و بـه  هايدگر معتقد بود كه اصيل

توانـد   از طرفي او معتقد بود هيچ حقيقتي نمي. تري دارددر آن نمود بيش حقيقت هستي

به طور كامل در زماني خاص و كلماتي معين بگنجد و همواره بخشـي از آن بـه صـورت    

زنـدگي پديدآورنـدة آن اسـت و از    چرا كه ريشة واقعي اثر هنـري،  . راز باقي خواهد ماند

رمز است، منشأ يك اثر هنري نيز همواره غيـر   ندگي هر شخص سرشار از راز وجا كه زآن

   .)144: 1978هايدگر، ( ماند قابل كشف مي

در كلمات معين بگنجد و زبان عـاجز از  ) معني(حقيقت ممكن نيست اين مطلب كه 

هاي شمس تبريزي است كه بارها در گفتارهاي خـويش   كشيدن بار معناست، از دكترين

   :كند رات مختلف به آن اشاره ميبا عبا

از سخن پيشـتر آ  . عرصة معني فراخ است. عرصة سخن بس تنگ است«

 »!بنگر كه تو دور نزديكي و يـا نزديـك دوري  . تا فراخي بيني و عرصه بيني

   .)96: 1385، الدين محمد تبريزي شمس(

مرا از حـق تعـالي دسـتوري    . رسد، تو بگو سخن من به فهم ايشان نمي«

گـويم بـر ايشـان     كه از اين نظيرهاي پست بگـويم، آن اصـل را مـي    نيست

گـويم، پوشـش در پوشـش     آيد، نظير آن اصـل دگـر مـي    سخت مشكل مي



   45 / ... شناسي بازخواني گفتارهاي شمس تبريزي از ديدگاه زبان

الدين محمـد   شمس( ».كند رود تا به آخر، هر سخني آن دگر را پوشيده مي مي

  .)732 :1385، تبريزي

كتيويسـم را در قلمـرو   ، شاگرد برجستة هايدگر، هر گونه سوبژكتيويسم و ابژ»گادامر«

او معتقد است كـه بـين سـوژه و ابـژه     . كشد هنر و به تبع آن در فهم آدمي به چالش مي

. آورد شكافي وجود دارد كه اين شكاف امكان به وجود آمدن تفاسير گوناگون را پديد مـي 

) مرافيلسوف آلماني و از دوستان و همكـاران گـاد  ( »ريكاردو دوتوري« ).83: 1389طاهري، (

را بايـد پـذيرفت و ايـن امـر،      آنهـا  معتقد است كه تنوع تفاسير مختلف و امكان درستي

هـاي متفـاوت و متنـوع     نمايانگر تنوع امكانات خود اثر هنري براي تفسير شدن به شكل

جا كه وجود اثر هنري، همان تفسير شدن است، تفاسير متنـوع يـك اثـر در    است و از آن

او بر همـين اسـاس، موجوديـت    . دگذار را به نمايش مياوت وجود آن هاي متف واقع نحوه

   .)99: همان( داند امكانات متنوع تفسير آن مي اثر هنري را وجود

انـد، در  و تنوع در تفسير كه هايدگر، گادامر و ديگران از آن سخن گفتـه  يريپذ ليتأو

هـاي  ويژگـي  پذيري را يكي ازتوان تأويلمتون عرفاني بسيار مصداق دارد؛ تا آنجا كه مي

تمامي عارفان و محققان حوزة عرفان بـه ذكـر ايـن نكتـه     . اصلي آثار ادب عرفاني دانست

اند كه سخن از حقيقت عشق گفتن در خـور ادراك همگـان نيسـت و مخاطـب      پرداخته

القضات همداني در تمهيدات در بيان حقيقت و حالات عشق  عين. طلبد خاص خود را مي

آمد، اما هر عشقي درجات مختلف دارد؛ عشقي صغير است و  ها سه گونه عشق«: گويد مي

عشق صغير، عشق ماست با خداي تعالي و عشق كبير، عشق . عشقي كبير و عشقي ميانه

ايـم   يارم گفتن كه بس مختصر فهم آمـده  خداست با بندگان خود، عشق ميانه دريغا نمي

   .)102: 1386 ،همداني( ».اي به رمز گفته شود شاءاالله كه شمه اما ان

هـاي عارفانـه بهـرة     عموم مردم همواره از دريافت مضامين و معاني عرفـاني و تجربـه  

نيـز در كتـاب    »اسـتيس «. دگنج ـ هاي عارفانـه در لفـظ نمـي    جربهت زيرااند؛  اندكي داشته

هـاي عرفـاني از    ناپـذيري تجربـه   بيـان «بـر ايـن نكتـه تأكيـد دارد كـه       »عرفان و فلسفه«

: 1367 ،اسـتيس ( »هاي فرهنگـي و ادبـي جهـان اسـت     تمامي مكتبهاي عرفان در  ويژگي

اي از ابهـام و رمـز و راز    سخن عرفا براي مخاطبان ايشان، همواره در هالـه  رو نيااز  .)290

چرا كـه لـذت درك مـتن     ؛شود سخن مي ينينش دلاست و همين ابهام، سبب زيبايي و 
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درك آنـي مـتن    كـه مخاطـب از  پس از تلاش بسيار براي ادراك آن، بيش از لذتي است 

زدايي است؛ يعني دشوار كـردن ادراك   توان گفت، شگرد هنر، آشناييدر واقع مي. برد مي

  . هاي بياني بيان از راه دشوار كردن قالب

معتقد اسـت بيـان هنـري و يـا همـان هنـري        ، منتقد فرماليست روس»شكلوفسكي«

هـدف هنـر را افـزودن بـه مـدت      او . تري داردن موضوع، از خود موضوع اهميت بيشكرد

هـدف و   درخـور داند و معتقد است كه چون فراشد ادراك حسـي   زمان ادراك حسي مي

  . )309: 1388احمدي، ( است، پس بايد طولاني و دشوار شودشناسي  غايت زيبايي

ادراك . تـوان ديـد  سخن از چندلايگي معنا را در بيان پر رمز و راز مقالات بسيار مـي 

ارهـاي  ابهـام و تنـاقض در گفت   زيراپذير است،  ز مقالات به سختي امكانمعني هر بخش ا

برخلاف بسياري از متون عرفـاني ديگـر، بـه آمـوزش      مقالات شمس. شمس بسيار است

پردازد و يا در پي خواهش يا سؤال شخصي پديد  اصول تصوف و عرفان براي مريدان نمي

اپيزودهاي مجزايي تقسيم كـرد كـه    ها يا توان به بخش مقالات شمس را مي. نيامده است

اي از ابهام ظاهر شده و بخشـي   اي در هاله چون اسطورههم در هر اپيزود، شمس تبريزي

تصاويري كـه گـاه شخصـيتي پـر از     . كشد از زندگي و حالات روحي خود را به تصوير مي

تـوان   دهد و مقـالات شـمس را از ايـن منظـر مـي      تضاد را از شمس به خواننده نشان مي

  .نوعي شطحيات نيز دانست

هـاي مـتن مقـالات     در گفتارهـاي شـمس را از ويژگـي    در بند قبل، وجود تناقضـات 

تـوان دربـارة    در توضيح بيشتر بايد بگوييم كه بـر اسـاس مـتن مقـالات مـي     . برشمرديم

 قـانوني اسـت و ايـن    شـمس، ذهـن بـي   ذهـن   شخصيت شمس چنين قضاوت كـرد كـه  

هـاي معهـود    او در پي نفي قواعد دنيا و رسـم . شده است قانوني در مقالات او هم وارد بي

بـه عنـوان نمونـه،    . چون ديگر عارفان نيستهاي اخلاقي او هم حتي ويژگي. استدنيايي 

شرط لازم در سير و سلوك معنوي اسـت،   ،تواضع و فروتني كه از ديد بسياري از عارفان

خنان او در مقـالات، نـوعي   شـود و از بسـياري از س ـ  در بسياري از گفتارهاي او، نفي مـي 

   .شود خودستايي برداشت مي
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نگريست در من و آن دگر فـرو رفتـه، سـر     آن شيخ را ديدم حيران مي«

غلتيـد و   كرد پياپي، آن دگر در خـاك مـي   فرو انداخته و آن دگر سجده مي

   .)248: 1385، الدين محمد تبريزي شمس( »زد آن دگر كفش بر سر مي

گيـري و تنهـايي    گريخته است و بـه گوشـه   و قبول عام مي او در عين حال از شهرت

كند و گـاه بـه    در مواجهه با مخالفان خود گاه بسيار تند برخورد مي. گرايش داشته است

 كه بـا مخاطـب خـود سـخن گويـد، بـا درون خـويش در       برد و بيش از آن تنهايي پناه مي

ش و بسـياري از ضـد   هـا را ضـد ارز   بسـياري از ارزش . گوي با نفسوگوست؛ گفتو گفت

آيد كه به شـريعت اعتنـايي    ميرگاه از ظاهر كلام او چنين ب. شمارد ها را ارزش مي ارزش

 .كنـد  داند و گاه بسيار متشرع جلـوه مـي   ندارد و آن را لازمة رسيدن به حقيقت حق نمي

  :هاي متناقض او دربارة شريعت است هايي از گفته موارد زير، مثال

اگـر هـزار   . مرا رسالة خـود بايـد   .االله سود نداردمرا رسالة محمد رسول«

  .)270: همان( »تر شوم رساله بخوانم كه تاريك

چنين مرا هيچ زيان نكند، اين پهلو خسبم تا روز قيامت، هم اگر من بر«

) نمـاز (با اين همه آن روز كه از من فوت شـود  . تر و بهتر بلكه هر روز افزون

آن روز كه بگـزارم خوشـدل باشـم و    رنجم و تا شب خوش نباشم و  من مي

  .)755: همان( »شادمان

لحـن تنـد شـمس در انتقـاد از ديگـران       منحصر به فرد مقالات، هاي از ديگر ويژگي 

شمس از حلاج، بايزيد، ابوالقاسم قشيري و بسياري ديگر از بزرگان به تندي انتقاد  .است

  :ي از اين انتقادات آورده شده استهاي كند كه نمونه مي

منصور را هنوز روح تمام جمال ننموده بود و اگـر نـه، انـاالحق چگونـه     «

  .)280: همان( »گويد؟ حق كجا و انا كجا؟

رفـت، چـه جـاي ابايزيـد و جنيـد؟ و آن حـلاج        آن سخن كه دي مـي «

و مويي نباشـند  كه ايشان بر تن ا! رسواي استاد نيز افتاده است، برگيريدش

خورد كه اگر صد هـزار سـال    بيخ گياه ميكه دوازده سال و آن ابوسعيد و آن
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چون با . بيخ گياه خورد، آن ره كه او برگرفته بود، به اين سخن بوي نبردي

  .)684: 1385، الدين محمد تبريزي شمس( »»ها؟«او سخن بگويي، گويد 

االله عليه و سلم، ندهم به صد هـزار   ترين خبري از آن مصطفي صليكم«

انـد، ذوق آن را   ذوق انـد، بـي   مـزه  بـي . ير آنهاي قشيري و قريشي و غ رساله

  .)209: همان( »يابند درنمي

اعتناسـت و ايـن    شمس در مقالات، به مخاطب و به كيفيت پيام خود بي به طور كلي

طـور  جا كه گاه كلام او را همانهاي اثر اوست؛ تا آن زدايي شناييها و آ شكني يكي از سنت

او از هنجارهـاي موجـود در   . ة شـطحيات دانسـت  تـوان در رد  كه پيش از اين گفتيم، مي

بنـد قـوانين زنـدگي اجتمـاعي     يچنان كه خود را پاگريزد و هم آثار ادبي عرفاني مي ديگر

آنكه اين گريز از هنجار بي. پرهيزد ميبه قوانين حاكم بر نوشتار نيز  يبنديپاكند، از  نمي

ايـن  . انگيـزد  ننـده برمـي  در خوا را شناسي هدف شمس باشد، نوعي حس تهييج و زيبايي

گونه كه دربارة آن صحبت كرديم، در هر دو حـوزة  ها همان شكني ها و سنت هنجارگريزي

اش كـه كـار و    شمس خود به اين ويژگي شخصيتي و رفتـاري . افتد زبان و معنا اتفاق مي

   .ش معمول و متعارف است، معترف استرفتار او همواره برعكس ديگران و خلاف رو

يوسف رحمت االله عليه، آري كار ما به عكس همة خلق باشـد،   بن حجاج«

چه ايشـان رد كننـد، مـا قبـول      كنيم و هر چه ايشان قبول كنند، ما رد  هر

   .)288: همان( »كنيم 

  :ها ديد توان در اين عبارت دو نمونه از ناهنجاري در معنا را مي

 »تـر بـود   ولـي آن ولي بود، اما ايـن از او  . تر بود موسي از فرعون فرعون«

   .)176: همان(

. كننـد  دارم، از اين وجه كـه دعـوي دوسـتي نمـي     كافران را دوست مي«

  .)298: همان( ».آري كافريم، دشمنيم: گويند مي

د كـه خاسـتگاه آنهـا در واقـع     اي مقالات، فضاي سوررئاليستي داره بسياري از بخش

دانـد نـه    سـخن مـي   شمس، خود را در مقالات مغلـوب  .ناهشيار شمس بوده استضمير 

  . غالب بر آن
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سخن بر من . گشتم گفتم دي با خود و گرد خندق مي بر اين منوال مي«

 »ايسـتادم از غايـت مغلـوبي    زيـر سـخن مـي   . شدم مغلوب مي. ختير يفروم

   .)321: 1385، الدين محمد تبريزي شمس(

و هنـري،  در هر اثـر ادبـي   . رو هستيم جا ما با مرگ مؤلف و محوريت متن روبهدر اين

رود و نويسـنده در واقـع در مـتن اثـر خـود جلـوه        توجه مستقيم به خواننده از بين مـي 

بسـياري از منتقـدان   . گيري پيام به سوي خود پيام اسـت  گونه آثار، جهتيندر ا. كند مي

شناسـي و علـم    گرايان و ساختارگرايان و چه آنان كـه از دريچـة نشـانه    ادبي، چه صورت

معنـايي زبـان ادبـي را ناديـده گرفتـه و      نگرنـد، جنبـة تـك    ادبي ميتأويل جديد به آثار 

 .)22: 1389پورنامـداريان،  ( كنند هنيت او واگذار مياستنباط معني را يكسره به خواننده و ذ

اسلوب نوشتار مدرن، يك ارگانيسم واقعي و مستقل است كه گرداگرد كنش ادبـي رشـد   

بخشـد و   به آن دوگانگي وجودي مي. آرايد يكند و آن را به ارزشي بيگانه با قصدش م مي

كند كـه يـا آن    مي ي دومي القاهاي مبهم و حامل تاريخ و معنا ها، نشانه ماية واژهبه درون

انديشـه، سرنوشـت دومـي پيـدا     اي كه  دهد، به گونه اندازد و يا نجاتش مي را به خطر مي

  .)104: 1378بارت، ( كند مي

روست كه مخاطـب را  كند و از اين معنا تأكيد مي بر گسترده بودن ،شمس در مقالات

   . داند همواره از وجهي از وجوه معنا غافل مي

ورقي فرض كن يك روي در تو، يك روي در يار، يا در هر كـه هسـت،   «

آن روي كه سوي تو بود خواندي، آن روي كه سـوي يـار اسـت هـم ببايـد      

  .)726: 1385، الدين محمد تبريزي شمس( »خواندن

خوانيـد، از ورق يـار هـم چيـزي      ن را ياد داريد كه ورق خود را مـي اي« 

ها از اين شـد كـه ورق خـود     اين همه رنج. شما را اين سود دارد. فروخوانيد

   .)731: همان( »خوانيد خوانيد، ورق يار هيچ نمي مي

او بـر  . بـود  »ريكـور «در عصر حاضر، نخستين كسي كه بر گستردگي معنا توجه كرد، 

اما هر متني نيز تأويـل را تـا آن   . هر متني به روي تأويل گشوده است« است كه اين باور

اي از  نهاده جا معادل است با همأويل اينكنش ت. سازد كند، محدود مي حد كه مقاومت مي

. رو فقط وابسـته بـه زمـان نيسـت    عناصر ناهمگن يك گردآوري عوامل متنوع كه به هيچ
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هـاي   گسترش دهد كه ديگر بتواند بـراي هميشـه طنـين   تواند خود را تا آن حد  زبان مي

سـازي،   سـانه از راه نيـروي زنـدة اسـتعاره    شنا زبـان تخيـل  . تازه را درون خود كشف كند

هـاي آفريننـده    هـا و دگرگـوني   زبان، دستخوش جهش. آفريننده و بازآفرينندة معنا است

   )71: 1384 ،ريكور( »است

را بـه عنـوان شخصـيتي پويـا، دچـار       حضـور شـمس   جـا  همهدر گفتارهاي مقالات، 

روست كه اثر او را اثري آفريننده و بينيم و از اين ي و تخيل خيال ميهاي وجود اضطراب

 .يابيم درمي هاي گوناگون در اعصار گوناگون طببازآفرينندة معنا، در تقابل با مخا

هـا را   نشناسي خردگراي قرن هفده بر اين باور بود كه نيروهاي شـناختي، انسـا  روان

هايي بپردازند كه از طريـق حـواس حاصـل     سازند كه به قضاوت دربارة آن مقوله قادر مي

شود تـا از درون   شوند و اين به منزلة آن است كه به ذهن فرصت فعال شدن داده مي مي

هـا، الگوهـا،    هاي معقولي را ساخته و پرداخته نمايد و در قالب قاعـده  خود، مفاهيم و ايده

و  هاي بارز و تمهيداتي كه روابط علت و معلولي، جـزء و كـل، نسـبت    نمونهها و  سرمشق

هاي گشتالتي و به طـور كلـي پنداشـتي     و ساير ويژگي تقارن، كاربرد خاص، وحدت اشيا

   .)347: 1382چامسكي، ( آورند، عرضه نمايد ع را فراهم ميعام و جام

اي  عي دارد تجربـه اي از تراوشات ذهنـي انسـاني اسـت كـه س ـ     مقالات شمس، نمونه

اي كه تابع روابط علت و معلولي و چارچوب زمـان و  تجربه ؛دروني را به بيرون عرضه كند

شـود، از آن جهـت اسـت كـه زبـان ابـزار        مكان نيست و ابهامي كه در سخن او ديده مي

هـاي مختلـف مقـالات شـمس، بـه       در بخـش . ها نيسـت   مناسبي براي بيان همة انديشه

قطعيت معني  نظرية عدم .وجود دارد آنها در كه عدم قطعيت معني ميخور يبرمي جملات

پردازد كه ذهن خواننـده متغيـر اسـت و     در هرمونتيك جديد، به تشريح اين موضوع مي

ايـن   انـدك  اندكدر دوران جديد، «. معني متن ثابت نيست، بلكه همواره در نوسان است

 »عنا يا لااقل همة معنا را منتقل كنـد؟ تواند م له هم مطرح شد كه آيا اساساً زبان ميئمس

و اين مطلبي است كه شمس در ابتداي بسـياري از گفتارهـاي    )273-271: 1388شميسا، (

  .سازد ذهن مخاطبش را متوجه آن مي خود،
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از سخن پيشـتر آ  . عرصة معني فراخ است. عرصة سخن بس تنگ است«

 »!يـا نزديـك دوري   بنگر كه تو دور نزديكي و. تا فراخي بيني و عرصه بيني

   .)96: 1385، الدين محمد تبريزي شمس(

رو  چنان كه ويژگي شخصيتي او هم هست، با چنـد لايـه روبـه   در مقالات شمس، هم

ايـن   و البتـه  استهر عبارت از گفتارهاي او داراي معنايي اوليه و معنايي ثانويه . هستيم

او كسـي را  . ود را پنهـان سـازد  اي از ابهام و رمز پيـام خ ـ  ذات زبان هنر است كه در هاله

ي از روح ي ـوجود او به وحدت رسيده باشـد و جز داند كه با  شنوندة واقعي سخن خود مي

هاي روحاني شمس را تجربه كرده باشد و ايـن كـس    كسي كه تجربه ؛شمس گشته باشد

ن نورم«. ها پيش از او حضور داشته باشد ها بعد از او ظهور كند و يا سالممكن است سال

كـاوي متـون پرداختـه اسـت و بـين ناخودآگـاه مـتن و        هالند، منتقدي است كه به روان

 ».هـاي او بـر هويـت خواننـده اسـت      كند و مدار بحث ناخودآگاه خواننده ارتباط ايجاد مي

  .)268: 1388شميسا، (

 »ژان پيــر ريشــارد«و .) م 1991-1902( »پولــهژرژ «منتقــدان مكتــب ژنــو از جملــه 

از روش پديدارشناسـانه، شـهرت بسـيار     قد در زمينة ادبيـات بـا پيـروي   به ن ،.)م 1922(

شـود كـه محصـول ذهـن      از نظر ايشان، هر متن ادبي، يك پديـدار محسـوب مـي   . دارند

هاي خـود   پديدآورنده است و براي شناخت و درك حقيقي متن، خواننده نبايد به دانسته

بـه اثـر بـه     داري، صـرفاً ي يا جانـب داور دربارة مؤلف تكيه كند؛ بلكه بدون هر گونه پيش

پديداري كه حاصل تعامل ذهن شاعر يا نويسنده با جهـان خـارج اسـت، بنگـرد و      ةمنزل

بكوشد از طريق متن، به شناخت ذهني شاعر يا نويسنده از دنيـاي پيرامـون خـود نايـل     

 پديدارشناسي در ادبيات، بيشتر هدف خود را متوجـه رسـيدن بـه ذهنيـت     رواز اين. آيد

 -182: 1384فـر،   شـايگان ( سنده و نگاه او به جهـان كـرده اسـت   منحصر به فرد شاعر يا نوي

 .كه از اين منظر نيز گفتارهاي شمس در مقالات قابل بررسي است) 183

  

  گيري نتيجه

هـا پـس از    شمس در گفتارهاي مقالات، از شگردهايي بهره برده است كه اكنون سال

سـان و  شنا زبـان مـدرن،  اي مـورد بحـث منتقـدان پسـت    ه ـ فنون و گاه نظريهروزگار او، 
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ي كـه از طرفـي مخاطـب را بـا نويسـنده در      فنـون . پردازان هرمنوتيك جديد است نظريه

انجامـد و از سـوي ديگـر،     سازد و به درك بهتري از متن مـي  انديشه و حالات همسو مي

و دريافـت معنـاي    كنـد رو مـي اي از ابهام و حيرت روبـه  مخاطب را با متني باز و در هاله

  .كند واگذار مي نهايي را به او

هاي شمس در وجـه زبـاني و فرازبـاني اثـر او كـه البتـه        ستيزي ها و نرم هنجارگريزي

هـاي شخصـيتي اوسـت، بـه زيبـايي مـتن او افـزوده و آن را از آثـار         برخاسته از ويژگـي 

چهـارچوب قواعـد   تـوان در   جا كه نثر مقالات را مـي عصرش متمايز ساخته است؛ تا آن هم

تـوان   و نظريات شمس را در باب سخن، لفظ و معنـا، مـي   كردعلوم ادبي امروزي بررسي 

روسـت كـه شـمس را نـه تنهـا      از اين. هاي هرمنوتيك جديد به شمار آورد هينظردر ردة 

دانيم كه فراتر از ابعاد زمـاني و مكـاني روزگـارش     رو ميعارفي وارسته كه متفكري پيش

   .فته استزيسته و سخن گ
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